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  1هاي عصبي ناهشيار جمعي يونگ بسته هم
 2اسماعيل دهقان

ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، رشته  آموخته دانش
  .، تهران، ايرانفلسفه علم

 
  چكيده

است كه آيا ناهشيار جمعي به معني موسعي كه يونگ در نظر  سؤالاين مقاله در صدد پاسخ به اين 
هاي عصبي هست يا شود داراي همبسته شناسي تحليلي قائل مي گيرد و نقشي كه برايش در روان مي
هايي كه متأخّران در  شناختي و بازخواني علوم ناهشيار يونگ بر مبناي ي نظريه ضمناً .خير
طف شود كه عوا براي مثال، نشان داده مي. شود مياند بررسي كرده شناسيِ شناخت از اين نظريه روان

شناسي مبناي ژنتيكي دارد و  حافظه بلند مدت است كه در روان به نوعي مربوط به ناهشيارانه انسان
در اين نوشتار با رجوع به آراي افرادي چون يوان رودرر، . مبتني بر تغيير در ساختار ژنوتيپ است

هاي  يشه زمينهپنكسپ و مك لنا خواهيم ديد كه چرا در طول رؤياهاي طبيعي و توهمات انسان، هم
نامد و معتقد است به ناهشيار جمعي  نمونه مي هايي كه يونگ آنها را كهن شود، زمينه ثابتي تكرار مي

ساختار مغز  مر به ساختار مغز، اعصاب و ژنتيكنشان خواهيم داد كه اين ا. گردد ها برمي انسان
  .  مربوط است

 
تكامل، آنيما، آنيموس، اروس، الگو،  هنشناسي تحليلي، ك شيار جمعي، روانناه :واژگان كليدي

   .هاي عصبي همبسته حافظه،
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  مقدمه

در اين مقاله به اين موارد پرداخته خواهد شد كه آيا روشي وجود دارد كه در آن بتوان  
قطعاً هر . ارتباط دهيم يا خير 3و ژنوتيپ 2هاي عصبي يونگ را به همبسته »1ناهشيارجمعي«

توان ادعا كرد كه حتي در  ال پاسخي احتمالي خواهد بود چرا كه ميؤپاسخ مثبتي به اين س
برد، چه رسد به دادن حكم  شناخت سازوكار مغز، بشر هنوز در مراحل ابتدايي به سر مي

ا ام .شناختي، نظير ديدگاه يونگ اي پيچيده و روان هاي عصبي نظريه قطعي در مورد همبسته
-هايي كه تاكنون علم عصبه به پيشرفتو با توج هايي كه وجود دارد فعلاً با محدوديت

ال بالا اين است كه روش يونگ ريشه در ؤشناسي داشته پاسخ احتمالي ما به س
علوم طور خاص ريشه در  اي كاملاً علمي، و به عنوان حوزه ، بهتكاملي شناسي زيست
درماني وانو ر 5شناختي شناسي روان- مهم آن يعني عصب ي و دو زير شاخه 4شناختي اعصاب

  .دارد 6شناختي
 .داندرا قابل مقايسه با ناهشيار جمعي مي 8»هسته روان انساني« 7جسيكاعنوان نمونه،  به
انساني را  9هاي عواطفشناسان شناختي عقيده دارند كه يافتهاز ديدگاهي ديگر، عصب .داند

ل نمود و از توان تحليمي 10هاوسيله سازوكارهاي مخصوص در كليّ به كه ناهشيارانه هستند
نقطه بنيادي و قلب ديدگاه تكاملي در  )هابيان كردن عواطف با كليّ(اين امر  11ديد گازانيگا

  12.شناسان است روانتوافق با تحقيقات عصب
 الگوها ارائه شوداز كهن اي در مسير تحقيقات سعي بر اين است كه تفسير ژنتيكي ساده

طوري كه در  ها مطرح شود، بهژنوتيپ الگوها و اي ساده مابين كهن به اين ترتيب كه رابطه
بنابراين، بايد انتظار  .هايي از مغز مربوط شود طور ذاتي به بخش يا بخش به الگوآن هر كهن

______________________________________________________ 
1. Collective unconscious 
2. Neural correlation 
3. Genotype 
4. Cognitive  Neuroscience 
5. Cognitive  Neuropsychology 
6. Cognitive  Psychiatry 
7. Jessica, 2006, p.13 
8. Core human psyche 
9. Emotions 
10. Universals 
11. Gazaniga, 2002, p.596 
12. Goodwyn, D. ERIIK, Neurobiology of the Gods, p.13. 
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الگوها هر ژني به تعدادي از كهن الگويي وابسته به تعدادي ژن باشد وباشيم هر كهن داشته
» مادر«با كهن الگوي  بيم كه مثلاً مستقيماًخواهيم ژني را بيا بنابراين، مي. مرتبط شود
   1.منطبق است

به طور اخص آغاز  )الگوهاكهن(مقاله را با مفهوم ناهشيار به طور اعم و ناهشيار جمعي 
وي از اين جهت  ي نظريه معتقد است كه عنوان يكي از پيروان فرويد يونگ به .خواهيم كرد

 اندگرد بر مي ، آن هماز ديد ناهشيار شخصي،2روسبه مسائل مربوط به ا اًصرفكه ناهشيار را 
را ناديده  ، و جز آنها4الگو كهن ،3چون قدرت، خواست زندگي، انرژي هم و ساير عوامل

كه گفته شد، گرچه يونگ نسبت به فرويد در برخي از  اما چنان .انگارد مورد انتقاد است مي
نوعي بسط ديدگاه فرويد در نظر توان به  مباحث رويكردي انتقادي دارد، ديدگاهش را مي

ديد دارويني يونگ به  طور خاص به مراد يونگ از ناهشيار جمعي و سپس به .آنرد  گرفت نه
، 6)آنيموس(و پدر) 5آنيما(كهن الگوي مهم مثل مادر چند شد و روان انسان اشاره خواهد

  . پردازيممي 8»ساحره«، 7»غول«
پردازيم و مقصودمان را از  مي ت در مغزپس از آن به شرح انواع بازنمايي اطلاعا

اند و  ي دخيللو غرايزي كه در كليد فهم ارجاع به نمادهاي ك ژنوتيپ هاي عصبي و همبسته
 )مدارهاي پيشدر شبكه( ژنتيكي به ارث رسيده است كه به ما به نحو اي نيز ساختار حافظه
هاي  ناهشيارجمعي و همبسته نهايتاً به نتيجه اصلي بحث يعني ارتباط. توضيح خواهيم داد

طور ذاتي به  ناهشيار جمعي بهعصبي و ژنوتيپ خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه 
مباحث  بنابراين، پرداختن به نظريات يونگ تنها پرداختن به .هايي در مغز مربوط است بخش

 هاي هاي عصبي و معادل بلكه اين نظريه داراي همبسته شناسي محض نيست، اسطوره
  .ژنتيكي  است

______________________________________________________ 
1. Maclennan. Bruc J, Evoulutionary Jungian Psychology, p.3. 
2. Eros 
3. Energy 
4. Archetype 

5 .Animaشناسي يونگ به معني نفس نفس و مبدأ حيات است، در روان كه در زبان لاتيني به معناي
  .مادينه است

6 . Animusشناسي يونگ كه در زبان لاتيني به معناي نفس، ذهن، ميل و گرايش و شهوت است، در روان
  . يونگ به معني نفس نرينه است

7. Giants 
8. Flying witches 
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  ناهشيار جمعي يونگ

 3را به ناهشيار شخصي 2يا فوق فردي 1يا ناهشيار غيرشخصي يونگ مفهوم ناهشيارجمعي
بخش  به دو ساختار الگويي كه فرويد براي ذهن تعريف كرده است 4.كند اضافه مي فرويد

  : شودتقسيم مي
 .ها آشكار است انسانقسمتي از ذهن است كه محتويات آن بر يا من 5هشيار بخش .الف

ت يكند و مدير كه همان بخش هشيار ذهن است، مابين نهاد و ابرمن تعادل برقرار مي» من«
   6.اين دو را برعهده دارد

اين بخش . قسمتي از ذهن است كه محتويات آن بر انسان آشكار نيست بخش ناهشيار .ب
ذهن انسان در مورد آمدن آن  از ذهن، عمل سانسور رؤياها و وارونه كردن برخي افكار را كه

 به نهاد يا غرايز و ابرمن بخش ناهشيار 7.برعهده دارد كند افكار به بخش هشيار مقاومت مي
اي  ظاهري خود غريزه 8»نقاب«فرويد، انسان متمدن در زير   طبق نظريه. شود تقسيم مي

انرژي اعمال خويش را بر اساس » نهاد«. دارد كه كنترل ناهشيار را در دست دارد
گفت، اروس يا ليبيدو ناشي از  گونه كه فرويد مي آن .دهد انجام مي) اروس( 9»ليبيدو«جنسي
 10»من ابر«ولي اين بخش توسط  ميل به زناي با محارم است، كودكي در مورد هاي از عقده

و در ( كه اخلاق و قضاوت را برعهده دارد با امر و نهي والدين ابرمن. شود محدود مي
در  .زند شود و ميل به زناي با محارم را به ناهشيار واپس مي تشكيل مي )اعبزرگسالي اجتم

كه از سازوكارهاي كند  مي 11»زنيواپس«واقع، ذهن براي كاهش اضطراب و بقاي بيشتر 
______________________________________________________ 
1. Impersonal 
2. Transpersonal unconscious 
3. Personal unconscious 
4. Jung, C.G. Two Essays on Nnalytical Psychology,  p. 66. 
5. Conscious 
6. Freud, A., The Ego and the Mechanisms of Defense, p. 260. 
7. Ibid. 
8. Persona 

كه تمايل به بقا و نهاداست در درون  و پر انرژي عاملي غريزي زيگموند فرويداز نظر  )زيست مايه( ليبيدو. 9
يعني مجموع غرايز زندگي  ،منبع آن اروسو  جنسي است- انرژي رواني ليبيدوبه نظر او  .و فاعليت دارد

اين نيرو را شهوت نيز . كوشد انسان را در هر زمينه به پيروزي برساند جنگد و مي ليبيدو با مرگ مي .است
  .ليبيدو بيش از هر چيز معناي جنسي دارد. نامند مي

10. superego 
11. Repression 
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ميل  .كندناهشيار براي تبيين انواع رفتار عصبي استفاده مي ي فرويد از ايده .است 1دفاعي
ها، مانند علاقه آدمي به  كه بقيه اميال انسانل است به نحويجنسي در نظر فرويد ميلي اصي

 2تصعيدواقع  ، پدر، مادر، معشوق و درك انسان از آفرينش هنري در)پدرآسماني(خداوند 
  1.است» اميال جنسي«

علاوه بر وجود  .تفاوت دارد يونگ در مورد محتواي ناهشيار، قدري با فرويد ي عقيده
 بقاياي قديميچيزهايي وجود دارند كه ) شده  زده  زوهاي واپسآر ها و ترس(عناصر شخصي 
رخدادهاي جزيي  ي اند كه گويا ذاتي، ماهوي و موروثي بشر و خارج از دايره تصويرهاي رواني

پس ) اروس( براي نمونه، وي مدعي است كه مفهوم انتقال يافته ليبيدو. زندگي افراد هستند
) جمعي(ژرفاي ناهشيار  در دوران كودكيهاي  عقده اش و از آزاد شدن از شكل شخصي

  3.داند يونگ اين امر را كشف خود مي. موجود است
گونه كه آناتومي بدن آدمي تاريخ چندميليون ساله يونگ، درست همان ي عقيده به

فرگشت به وجود آمده، به همان ترتيب،  ي هاي آن در نتيجه تكاملي دارد و همه بخش
هاي عتيق است، يعني زماني كه شعور انساني مروزي تحت تأثير حالتسيستم روان  انسان ا

   4.شوددر هر كودك تكرار مي) شبه حيواني(حالتي شبه حيواني داشت و همان پردازش 
درست همانند ساختار اندام ما . دهداين روان بسيار كهن، اساس ذهن ما را تشكيل مي

- بين كالبدشناس يا زيست ارد و چشم باريككه ساختار عمومي حيوانات پستاندار قديم را د

تواند ارتباط  شناس نيز ميهاي موجود را بيابد، به همان نحو روانتواند رد شباهتشناس مي
و » هاي گروهيجلوه«هاي رؤياي انسان امروزي با نمودهاي ذهن انسان اوليه و ميان نمايه

شناس نيازمند علم نه كه زيستگواي او را جستجوكند؛ درست همان هاي اسطورهمضمون
 5 .نياز دارد» علم تشريح تطبيقي روان«شناس هم به ست، روانكالبدشناسي تطبيقي ا

  
  
 

______________________________________________________ 
1. Defence Mechanism, Ibid. 
2. Sublimation  
3. Jung, C.G., Two Essays on Nnalytical Psychology, p.104. 
4. Jung, C.G., Memories, Dreams, Reflections, p.348. 
5. Jung, C.G., Man and his symbols, p.67.  
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  ، نگاهي دارويني به روان انسان)كهن الگوها(ناهشيار جمعي  

دانند، به همان صورت افرادي اي ماركسيسم را داروينيسم اجتماعي ميگونه كه عده همان
هاي يونگ نوشته. دانندنظريات يونگ را داروينيسم ذهني مي 1لوسون. چون توماس تي

ترين نتايج آن انتخاب  كه يكي از مهم 2دانستروزگار ما مي مهم ي چارلز داروين را واقعه
هاي پياپي، سبب شيوع آن دسته از صفات  كه در طي نسلاست فرايندي  طبيعي، يعني

جمعيت هر را در  ارگانيسمتوليد مثل موفقيت شود كه احتمال زنده ماندن و  ارثي مي
  .دهند افزايش مي

به  از طريق دريا روانكاوي دربارهبراي سخنراني  فرويدهمراه با  1909سال يونگ در 
، به ندرت 3هارا كه از روش درماني آزمون تداعي واژه ين سفر، يونگ فرويددر ا .رفت مريكاآ

نها طي اين سفر طولاني دريايي آ. اصلاحات اين نظريه آشنا كرد كرد با استفاده مي
اصرار اين سفر به فرويد اعلام كرد كه بر  يونگ در .كردندهاي يكديگر را تحليل مي خواب

يونگ، اروس مفهومي  رد و از ديدوران طفوليت شك دادر د اروس ي عقدهفرويد بر نقش 
  .گنجدنمي جنسي شخصي نيست و بر خلاف نظر فرويد در قالب تنگ و ناهنجار مسائل

رخ داد و مربوط به توهمات  1906بخصوصي كه يونگ را به اين نتيجه رساند در  هتجرب
يونگ متوجه  روزي. برد رنج مي) اسكيزوفرني(مرد جواني بود كه از پارانوياي دو شخصيتي 

و سرش را به است شد كه مرد جوان جلوي پنجره ايستاده به خورشيد چشم دوخته 
كند، گفت دارد  وقتي يونگ از او پرسيد چه مي .جنباندشيوهاي غريب اين سو و آن سو مي

هر وقت كه سرش را از سويي به سوي ديگر  كرد كه وي فكر مي. نگردآلت خورشيد را مي
 ،چند سال بعد يونگ .باد بوزد كند وشود كه آلت خورشيد نيز حركت  د، باعث ميجنبانمي

اي رسم و متن ايراني مربوط به دو هزار سال پيش برخورد كه حاوي پاره ي هاز قضا به ترجم
______________________________________________________ 
1. Carl Jung: Darwin of the Mind (Paperback)by Thomas T. Lawson published 
in 2008 Karnac Books Ltd 118 Finchley Road London NW3 5HZ  
2. Jung, C,G , 1964, Man and his  symbols, p.67. 

شامل در اين آزمون، يونگ فهرستي . سازد مي گيري  هيجاني را قابل اندازه هاي ها پاسخ آزمون تداعي واژه. 3
كرد كه واكنش  گزيد و مرتب مي بر مي را) مثل مرگ، زن، بوسيدن، بيمار و كوه(ي محركّ  تقريباً صد كلمه

رسد به هر يك از  اي كه به ذهنش مي خواست با اولين كلمه او از فرد مي. كرد هيجاني را فراخواني مي
هاي كلامي، مدت زماني كه براي دادن پاسخ صرف  يونگ در هر يك از پاسخ. هاي محرك پاسخ دهد كلمه
او براي ثبات بازآزمايي، اين آزمايش را تكرار . كرد يادداشت ميشد، تعداد تنفس، و پاسخ برقي پوست را  مي
  )124، ص2005جست وگريگوري فيست، (» .كرد مي
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داد كه خاص جهت ايجاد تصاوير ذهني بود و يكي از تصاوير چنين شرح مي هو ادعي مرسو
بيند كه از آن آويزان ي را ميياهلوله ،راسم به خورشيد بنگرداگر شركت كننده در اين م

يونگ به اين . شودهرگاه لوله را به اين سو و آن سو حركت دهد سبب وزش باد مي .است
بلكه از  ،نتيجه رسيد كه تصوير ذهني مرد پارانوئيدي تنها محصول ذهن ناهشيار او نبود

او معتقد شد . جمعي نژاد بشر، جوشيده بود رهشياتر، يعني به طور كلي از نا سطحي عميق
هاي  انسان ي هالگو در ژرفاي ذهن ناهشيارمان خاطرات دو ميليون سالكه اين تصاوير كهن

  .كنيمديگر است كه با خود حمل مي
غرق در مطالعه  را كشف كرد و » 1الگوساحت ناهشيار كهن«ترتيب بود كه يونگ  بدين

هاي بيمارانش و حتي بينياين ساحت را  را در رؤياها و درون و ها و طالع بيني شد افسانه
كار يونگ كشف ساحت ناهشيار را نه فقط براي درمان بيماران به .افراد عادي به اثبات رساند

ناهشيار (انسان عادي نيز به شناخت اين قسمت  2معتقد بود براي خودشكوفايي برد، بلكهمي
  3.نياز است )الگوهاجمعي يا كهن

  
  »ساحره«و  )آنيموس وغول(» پدر«)آنيما و اروس(» مادر«الگوهاي كهن 

كه هميشه در رؤيا مخفي شده بود و  ساحتي از وجود انسان است كهن الگو از ديد يونگ
هاي نيرومندي است كه در اديان جاري است، از خدا و شيطان گرفته تا انديشه حاوي
الگوها،  بدون كهن از نظر يونگ،. را ساخته استهاي نيرومندي كه نوع انسان مدرن  انديشه

  .انسان، انسان نبود
ها و ازمنه تاريخي آن را از طريق  هاي همه فرهنگ اين ساحت قلمروي است كه انسان

زن «و » مرد فرزانه«هايي مانند اند و در آن به چهره شناختههاي پريان مي ها و قصهاسطوره
اي را ديد كه ني كه از دوستان يونگ بود در دو رؤيا راهبهبراي مثال، ز. خورندبرمي» فرزانه

. دادپيوست به يونگ نشان ميمي» آبگيري ژرف«به ته » نردباني زرين«را كه از فراز » راه«
اي كه مادر تعميدي است براي قهرمان ، پري4سيندرلا ي هاي پريان، مثلاً در قصهدر قصه

اي  عنوان چهره كند، زني كه به را بازي مي» زن فرزانه«زن قصه ظاهراً همين نقش 
______________________________________________________ 
1. Archetype  
2. Individuation  
3. Jung, C.G., Psyche and Symbol, pp.1-2. 

4. Cinderellaش و سرانجام، دارند فرسا وامي هاي پريان كه در خانه به كارهاي توانقصه شخصيت يكي از
  .بنددزناشويي مي  اي پيماناي كه مادر تعميدي اوست، با شهزادهبه كمك پري
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» آنيما«جنس را  هاي ناهميونگ اين چهره. جنس قهرمان داستان در درون او وجود دارد ناهم

  1.خواند مي» آنيموس«و 
نامند كه  ها آنيموس، چرخ زنانه، يا مايا مي را  شرقي» مادر«الگوي از ديد يونگ، كهن

ها اين مطلب را  به نحو خطاآميزي به مادر يا زني كه  خلقت، توهمي از رقصش است و غربي
حالت متضاد  مادر با پسر، نماد مادر دو ي در رابطه. دهند در خور مادري است نسبت مي

رحم، و در قلمرو شهود، نمادي است كه صرفاً مادر  در قلمرو احساس تبهكاري بي: دارد
 .شود نيز مي 2خداي آسماني در بوبو نيست، بلكه علاوه بر آن شامل دختر، خواهر، محبوب و

برمبناي نظر . آنيما، وجه زنانه شخصيت آدمي است .نامدآنيما مي اين روان زنانه رايونگ 
كه  3ي حوا تواند به وسيله نخستين مرحله مي. يونگ، انكشاف عنصر مادينه چهار مرحله دارد

» هلن«توان در  ه را ميدومين مرحل. داشت نمادين شود 4روابطي كاملاً غريزي و زيستي
چنان  اي و زيبا داشت، عناصر جنسي هم  او اگرچه شخصيتي افسانه: مشاهده كرد 5فاوست

اي كه   مرحله .مريم باكره نشان داده شود  وسيله تواند به سومين مرحله مي. اش بودند مشخصه
است كه حتي از  ، خرد چهارمين مرحله. برد در آن اروس خود را تا مقام پارسايي روح بالا مي

  ده ـش رآمد سرودهاي نمادينـ، س6ليمان در سرود شولميتـس  وسيله پارسايي و خلوص كه به
  ده ـش نمادين

______________________________________________________ 
1. Ibid. 

 ي مقامي بس رفيع دارد و در يك كتيبه» Baubon«بوبو » Orphicaues Les«ها  اي سنت ارفه در. 2
هاي  اسطوره، در يوناني هب هرا. قرارگرفته است »Hera«قديمي كه در پاروس آمده از نظر مقام در كنار هرا 

و هبه، آرسبا زئوس ازدواج كرد و  كه بودزئوسو خواهر رئاو كرونوساو فرزند  .هاست ه آسمان، ملكيونان
هاي زئوس را به شدت آزار  گير و بسيار حسود بود و معشوق او زني سخت. را به دنيا آورد هفايستوس

  .داد مي
آفريده شده  انساندومين  وزننخستين  اساطير ساميبر پايه  زندگيا به معني زنده ي: در عبري احوחַוָּה) 3

بر اساس . آفريد آدمخدا وي را از دنده  تلمودو  توراتدر روايات  .همسر اوستكه آدم  استتوسط خداوند 
دشمني  )ابليس(مارخورد، بين نسل او و  ك و بدميوه درخت معرفت نيچون حوا نخست از  ،عهد عتيق

  .ابدي به وجود آمد، دچار درد زايمان گرديد و شوهرش بر وي تسلط ابدي يافت
4. biologic  

5 ..Faust ،فروشد روح خود را به شيطان ميفاوست،  در داستان فاوست اثر گوته، قهرمان داستان. 

6 .Shulamite تلفظ عبراني آن هشوليميت است كه آن را زن شولمي. است سليمان لقب عروس محبوب 
، سليمان اشعاري را در وصف هاي سليمان غزلدركتاب ). قاموس كتاب مقدس. (اند ترجمه كرده تشولمي

  .اين زن، كه جنبه ظاهري ندارد، سروده است
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 1موناليزا. يابد انكشاف رواني مرد امروزي به اين مرحله دست مي(رود  نيز فراتر مي
  2.)ترين نماد به خردعنصر مادينه است نزديك

انسان با مادر است فقط مربوط به  ي هاي عاطفي كه در رابطهيونگ معتقد بود حالت
تر باشد، غم غربت فرزند در ژرفاي هرچه مادر دورتر و غير واقعي ناهشيار شخصي نيست،

مثلاً اضطراب جدايي از  كند؛ميمادر را بيدار  جا، تصوير اوليه و جاودانهروح دورتر رفته و آن
ما در ژرفاي  درش نيست، بلكهجدايي از ما نسبت به اضطراب انسان مادر، فقط مربوط به

عمل، در اين  .نمادها را داريم كه ديگر مربوط به ناهشيار شخصي نيست 3ناهشيار انتقال
گيرد، معمولاً كيفيتي غيرعقلاني و عاطفي دارد، مانند آنچه ت ميأاز ناهشيار نش مرتبه، چون
كه يونگ از آنها تعبير  مبينينظاير اينها مي ناگهاني و هاي ناشي از هراس، يا خشم در واكنش

بيند كه همه  هيستري دارد در خواب مي دختري هفده ساله كه مثلاً .كندبه عواطف مي
شود؛ در اتاق خواب به طرف هال باز است؛  زده مي اند؛ او سخت وحشت موجودات مرده
و پيش  بيند كه به لوستر آويخته شده و خودكشي كرده است و به پس  مادرش را مي

بيند كه  خواب مي در وقت ديگري، در. وزد باز مي نيمه ي باد سردي از ميان پنجره رود؛ مي
شده كه چهار طبقه  اي خراب شب هنگام است؛ سر و صداي وحشتناكي از بيرون، در خانه

كند و اسبي را كه از چهار طبقه  زده صدا را دنبال مي شود؛ سخت وحشت دارد، شنيده مي
 بيند كند و اسب را مي شود پيدا مي اتاقي را كه درِ آن به هال باز ميبيند؛ بعد  رود مي بالا مي

كند و او اسب را  پرد و خودكشي مي كه از ميان پنجره هال از چهار طبقه به خيابان مي
 .بيند شده، در پايين مي له

در . ، با يك جابجايي كوچك در معني، است»مادر«معادل » اسب«بر طبق شواهد، 
  4 .تزندگي حيواني محض بدني اساساس، اسب نماد 

______________________________________________________ 
 نقاشيترين تابلوهاي  كه به لبخند ژوكوند نيز شهرت دارد، نام يكي از معروف )(Monalisaموناليزا  .1

  نقاشي شده سپيداربر روي صفحه چوب  رنگ روغناست كه با  ايتالياييهنرمند مشهور  لئوناردو داوينچي
اي از چهره و اندام يك كه نقاّشي مرموز موناليزاتابلوي مشهور لبخند ژوكوند به دليل لبخند بسيار  .است

  .نقاشي لئوناردو داوينچي در آن زمان به شهرت جهاني رسيد جديدچنين سبك  و همزن بود 
2. Jung, C.G.,  Man and his  symbols, p.185. 
3. Transformation  
4. Jung, C.G., Symbols Of Transformation., p. 343. 
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واقع، پيام  در در اين خواب، اين دختر، دچار اضطراب جدايي از كهن الگوي مادر شده بود و

 شديد اين 1علت ترس است و خودكشي كرده) آنيما(روان زنانه اين دختر: اين خواب اين بود

  .دختر كه خودش از آن آگاه نبود، همين بوده است
حالت عاطفي  است، 2»اوديپ  عقده«معتقد به  با پدر باط فرزند پسرفرويد در مورد ارت

اي كه در آن فرزند پسر نسبت به پدر خويش حس تنفر دارد و در مورد ارتباط  ناهشيارانه
اي كه در آن   حالت عاطفي ناهشيارانه ست،3»عقده الكترا«معتقد به  فرزند دختر با پدر

حس رقابتي كه فرزند . ر استاز مادر خويش متنفّ فرزند دختر نسبت به پدر علاقه دارد و
در آثار » پدر«اما نماد . ت استو نماد تمامي آساپسر نسبت به پدر دارد، حس انساني غول

است كه به شكل  الگويي كهن. تماميت يافته است» من«يونگ كه مفهومي از يك 
نيست اگر تصوير انسان  آور بنابراين، شگفت. شوددر ناهشيار آدمي نمادين مي» آسا غول«

. هاي مذهبي مشاهده شود ها و آموزش ي جهان در بسياري از اسطوره آساي در برگيرنده غول
پارسي، و  4آدم، كيومرث. دهنده است عموماً چنين تصويري بازنماي قدرتي مثبت و ياري

 ركن  ي بهمثا توان او را به آسا هستند؛ حتي مي هايي از انسان غول نمونه 5ي هندو»پوروشا«
ند كه پيش از آفرينش جهان مردي ا بر اين باور بوده هم در چين قديم. اصلي دنيا انگاشت

از . است و هم او بوده كه به آسمان و زمين شكل داده وجود داشته 6كو نام پان پيكر به غول
بود كه باد وزيدن  و از نفس او است وجود آمده به 7تسه ي زرد و يانگ او رودخانه  گريه
اگر خشنود بود، . رعد، نشان از سخن او داشت و صاعقه، آذرخش چشمان وي بود. گرفت مي

______________________________________________________ 
1. Fear  

2. Oedipus complex اديپس، در اساطير يوناني، پسر شاه و ملكه تبس است كه نادانسته و ناخواسته ،
  . پدر خود را كشت و مادر خود را به همسري گرفت

3. Electera complex . الكترا، در اساطير يوناني، دختر آگاممنون وكليتمنستراست كه برادر خود را
  .ن را كه مشتركاً اگاممنون را كشته بودند به قتل برساندو عاشق مادرشا تشويق كرد تا مادرشان

نام نخستين نمونه  اوستايي در گيَومرتَنَ ،پهلوي در گيومرد يا گيومرت درفارسي، گيومرث يا كيومرث .4
يومرث در زبان اوستايي از ك .تاس شاهنامه نخستين شاه در و مزديسنيان اساطيري شناسي انسان درجهان

  .است تشكيل يافته) به معني ميرنده يا فناپذير(و مرتَنَ ) به معني زندگاني(دو جز گيَو 
زمين را از هر . دپوروشا داراي هزار سر است، هزار چشم و هزار پا دار، كتاب مقدس هندوها، ريگ ودادر . 5

  .ستينهادر واقع همه ا پوروشا. تر است سو در بر گرفته و به پهناي ده انگشت از آن وسيع
6. Pan ku  

7. Yang-Tse  
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او به هنگام مرگ بر روي زمين افتاد . شد گشت و اگر غمگين، آسمان ابري مي هوا دلپذير مي
  .نامنداين كهن الگو را پدر يا آنيما مي 1.و تلاشي بدنش پنج كوه مقدس چين را پديد آورد

- خود را به شكل انساني يا شبه انساني، خدايان و الهه هاي باستاني، اع صورتبرخي از انو

ها يافت شناسييا حيوانات و گياهاني كه در اسطوره سازند وپديدار مي ها ها و غولها، كوتوله
قهرمان مرد، قهرمان زن، مرد فرزانه، زن فرزانه، ساحره و غول، شاه و دلقك، اينها  2.شوندمي

   3.اندالگوييهاي ساحت ناهشيار كهن خصيتبعضي از ش
تأثير آنها در شرايط و  شوند وصورت عواطف و تصورات بازنمايي ميكهن الگوها، به

هايي از مثال. هايي كه براي انسان الگو و حائز اهميت است، قابل ملاحظه هستندموقعيت
نع طبيعي، مراحل موقت ولادت و مرگ، پيروزي بر موا: اند از ها عبارتتيموقع گونهاين

مانندي،  الهام نحوزندگي چون بلوغ، خطرهاي سخت زندگي و يا تجربه و استنباطي كه به
  4.آور هستندترس

- هاي عصب يافتهبه  با توجه شوند؟ذهن بازنمايي مي در اما اين نمادهاي ثابت چگونه
هاي  حالت  ي بارههاي جديدي در بندي هاي اخير، صورت در مورد مغز در سال شناسان روان

علمي  ي فرويد و يونگ در جامعه  وسيله ناهشيارانه مطرح شده است كه به مطالبي كه به
بخش بعد به بررسي بازنمايي اين نمادهاي ثابت در  5.رواج يافته بود، اعتباري تازه بخشيد

  نيست كه ذهنِ ناهشيار هدف آن البته لازم است تأكيد شود كه. مغز اختصاص يافته است
 .داده شود و اين مقاله درصدد پرداختن به اين مطلب نيست 6تقليل عصبي شبكه مغز و به
  

 انواع بازنمايي اطلاعات در مغز

  : مبنا در مغز براي بازنمايي اطلاعات وجود دارد دو
زماني - بازنمايي نوع اول ديناميك است كه با توزيع مكاني :بازنمايي نوع اول .الف
حالت گذرا يا  ي پذيرد كه بازنماياننده در شبكه عصبي صورت ميهاي الكتريكي  تكانه

بازنمايي نوع اول الگويي است كه در مقياس زماني صد . كاركردي شبكه عصبي است
______________________________________________________ 
1. Jung, C. G.,  Man and his  symbols, p.200. 
2. Fordham, F.,  An Introduction to Jung psychology, p.13. 
3. Jung, C.G., Memories, Dreams, Reflections, p.196. 
4. Fordham, F.,  An Introduction to Jung psychology, p.14. 
5. Ekstrom, S., “From Psyche to Memory: Cognitive Science and the Analyst’s 
Analyst’s Memory”, p.15. 
6. Reduce 
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ترين وظايف مربوط به پردازش اطلاعات،  دهد و حتي براي ساده ميليونيم ثانيه رخ مي
، اين نوع بازنمايي به منبع انرژي بزرگ همين دليل به. شود ها نورون مي معمولاً شامل ميليون
ترتيب  اين همان افزايش در جريان خون و مصرف اكسيژن است كه به. و مستمري نياز دارد

  .شوند  ثبت مي  2PETو  1FMRIهاي  صورت تصاوير دستگاه به
ِنوروني در بافت نسوج عصبي  كه با توزيع مكاني و تعامل اتصالات بين: بازنمايي نوع دوم.ب
افزار  سخت هاي دروني و پذيرد كه بازنماياننده حالت صورت مي) 3طرح ساختار سيناپسي(

- ارثي ي نوعي شبكه و شودناميده مي 4مدار- كه به اصطلاح پيش عصبي است ي شبكه
شود كه توانايي يادگيري ديده مي 6و بيشتر در كورتكس مغز است 5پذيرو انعطاف ژنتيكي

ي تغيير آرام در الگوي فضايي است و ممكن است به فراهم آوردن بازنمايي نوع دومنوع. دارد
 عصبي هيچ بنابراين، در سيستم. ها و دقايق نياز داشته باشد انرژي كمتري در مقياس ساعت

طرح (افزار سلول عصبي  پيكربندي سخت در تغييرات» ها برنامه«افزاري وجود ندارد،  نرم
   7.شوند متجسم مي) ساختار سيناپسي

اعصاب مغز اطلاعات را از نواحي حل پردازش اطلاعات به اين صورت است كه مرا
فرمان  هاكنند و از نواحي حركتي به عضلهگر دريافت مي پيشاني حس 8هايكورتكس در لب

______________________________________________________ 
1. Functional magnetic resonance 
2. Positron emission tomography  

  دندريت پيام خود را به ت كه از راه آن سلول عصبيسها آكسون زيستي در پايانه يساختارناپس سي .3
. هاي عصبي هستند ترين ياخته ها، بنيادين نورون. فرستد مي غده يا يك اي ماهيچه ياخته ديگر يا نورون

نام  ههايي ب ها از راه رشته نورون. هاي عصبي را بر دوش دارند ها كار پردازش و رسانش پيام اين ياخته
در . كنند هاي ديگري بنام آكسون پيام را به ياخته ديگر رسانش مي دندريت پيام را دريافت و از راه رشته

بلكه تنها در نزديك  ،شوند ن پيوسته نميهاي بد به يكديگر يا به اندام) هاي عصبي سلول( ها نورون، سيناپس
پيوند برقرار ) اپي نفرين ونور يا استيل كولين مانند( هاي عصبي رسان پيام گيرند و با تراوش هم قرار مي

  .شود مي
4. Pre-wired 
5. Plastic 

نورون در كورتكس وجود دارد  1011در مغز انسان . كورتكس ماده خاكستري و به هم پيچيده مغز است .6
محيط  تعدادي متوالي از مراحل پردازش اطلاعات از .اند نورون ديگر در ارتباط دارد كه همه آنها با هزاران

شود و  به نواحي لبُ پيشاني كورتكس فرستاده مي شود و رها دريافت ميپيرامون شبكه عصبي توسط حسگ
  .    كند گر برگشت مي از آنجا به حس دهد و ها فرمان مي از نواحي حركتي مغز به ماهيچه

7. Roederer, R.G., Neurobiological Foundations of  Religion and Science, p.5. 
8. Frontal  
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اما چگونه در هر فعاليت . گرداننددهند و گزارش حركت آنها را هم به مغز برميفرمان مي
، تصوير ء شود؟ مثلاً چگونه رؤيت يك شي ازنمايي ميمكاني منجر به ب- عصبي، توزيع زماني

واقع، پاسخ به پرسشي قديمي  كند؟ پاسخ به اين پرسش، درذهني مخصوصي را متبادر مي
شناسان  زيست- امروزه عصب. شناسي و فلسفه است زيست- است كه معماي مشترك عصب

بينيد، وقتي يوقتي سيب قرمز درخشاني را م: دهندجوابي انقلابي به اين پرسش مي
كنيد، وقتي كسي كلمات سيب بنديد و سيب درخشاني را تصور ميچشمانتان را مي

خوانيد به اي مي گويد، و وقتي كلمات سيب درخشان قرمز را در نوشتهدرخشان قرمز را مي
مفهوم سيب قرمز  در تمام اين موارد، بخش يكساني از مغز) در تمام اين موارد(رسد  نظر مي

   1.كندرا در مغز بازنمايي ميدرخشان 
. دادن انواع بازنمايي، بحث ژنتيكي بودن ساختار ادراكي انسان است هدف ما از شرح

گونه كه از ديدگاه فرگشتي انسان و برخي از پستانداران از يك نياي مشترك به  يعني همان
در آخرين . ندااند، از لحاظ تكامل دستگاه شناختي نيز از يك گونه تقسيم شدهوجود آمده

سال پيش از  200000ها از نژاد خوني فرگشت، شواهدي وجود دارد كه همه انسان
ها از يك زمينه مشترك صادرشده به وجود مشتركي كه در همه انسان DNA3 2ميتوكندري

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.4. 

 به وجود ،طبق اين بررسي. گيرد سازي در ميتوكندري صورت مي DNA كهدهد  ها نشان مي بررسي. 2

DNA علاوه بر همانندسازي. بريم مي در ميتوكندري پي RNA وDNA  سازي هم در  سازي، پروتئين
 .گيرد هاي خاص خود اندامك صورت ميها و ملكولاين فراينده توسط آنزيم. گيرد ميتوكندري صورت مي

زمينه ميتوكندري و بعضي  ي در ماده DNA جايگاه. اغلب موجودات حلقوي استDNA ميتوكندري 
 15 -  20هاي اغلب جانوران از  ميتوكندري سلولژنوم. مواقع چسبيده به غشاي داخلي ميتوكندري است

تر از  برابر كوچك 105حدود  پستانداراناست و ژنوم ميتوكندري در   تشكيل يافته نوكلئوتيدهزار جفت 
هاي ريبوزومي RNA شاملشوند رمز مي ميتوكندري DNAكه توسط محصولاتي  اي است ژنوم هسته
هاي ميتوكندري  بعضي از پروتئين. باشد اي مسير تنفس ميه ها و برخي از پروتئينtRNA  ميتوكندري

مثال مفروض از صفتي  شوند شوند و پس از ساخته شدن در سيتوزول وارد اندامك مي نيز در هسته رمز مي
سيتوپلاسمي وراثتشود، جهت پيچش صدف در حلزون است كه از  كه توسط ژنوم ميتوكندري تعيين مي

هاي موجود در  در حقيقت اين صفات توسط ژنوم ميتوكندري كه همراه ميتوكندري. كند تبعيت مي
  .استيابد و توارث به صورت تك والدي در اكثر آنها  شوند، انتقال مي سيتوپلاسم وارد سلول تخم مي

3 .DNA ژنتيكيهاي  كه داراي دستورالعمل است اسيد نوكلئيكاسيد نوعي  ونوكلئيكريب عبارت دئوكسي 

. دگير مورد استفاده قرار مي ويروسو  موجودات زندهبيولوژيكي  ي است كه براي كاركرد و توسعه ژنتيكي
  .است سازي طولاني مدت اطلاعات ژنتيكي ذخيره DNAنقش اصلي مولكول 
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شناساني را به اين و ديگر شواهد عصب. شودا ناميده مياند كه ميتوكندري حووجود آمده

روان انسان مركزيِ سترگي داريم كه از تكامل زيستي فراهم كه ما  ددهاين نتيجه سوق مي
: گويد گودوين مي ).2000، 5و بلاكشاو 4، جونس)2004، 3و ويلسون 2گراندر(، 1استشده

هاي درماني تكاملي شروع به انطباق بيشتر فعاليت، روان... 6پديد آمده از انتخاب طبيعي«
اي كرده كه در سيستم مغز مشترك با ساير  7باستانيهاي مؤثرمأخوذ از عواطف و انگيزه

  8.جانداران است
  

 ارتباط سيستم عصبي و مغز با ناهشيار جمعي

 و 9»ضمني  حافظه«: بلندمدت با ناهشيار بر دو نوع است ي لحاظ آناتومي، ارتباط حافظه به
فاقاتي داند كه مربوط به ات  اي مي ضمني را حافظه  حافظه 11لدوكس .10»عاطفيحافظه«

آنچه فرديت ما را  .آنكه انسان از آن آگاهي روشني داشته باشد داده است، بي شود كه رخ  مي
مشخصات وجوه شخصيت آدمي مختلف است، . اي ديگر استطور عمده از مقولهسازد به مي

قابل   واسطه شود و وجه ديگرش بي مي 12وجهي از آن آشكار است كه شامل خودآگاهي
   13.ست يا اينكه در دسترس هست، ولي در لحظه در دسترس نيستدسترسِ آگاهي ني

اين قدرت . هاي غريزي خود را واپس بزند كند پاسخضمني به انسان كمك مي ي حافظه
هم  دستگاه ليمبيك شامل ساختارهاي به .كند فراهم مي براي انسان كبيليمرا دستگاه 

______________________________________________________ 
1. Panksepp, 2006. P.790 
2. Grander  
3. Wilson  
4. Jones  
5. Blakshaw  
6. Natural selection 
7. Ancient  
8. Goodwyn, D. ERIIK, Neurobiology of the Gods, p.13. 
9. Implicit 
10. Emotional. Ekstrom, S., “From Psyche to Memory: Cognitive Science and 
the Analyst’s Memory”, p.22. 
11. LeDoux,  j., Synaptic self: How our brain become who we are?, pp.27-28. 
12. Self awarness  
13. Ekstrom, S., “From Psyche to Memory: Cognitive Science and the 
Analyst’s Memory”, p.17. 
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هايي از  نيز قسمت 4مغز و پيش 3، هيپوكمپ2، آميگدال1هيپوتالاموس .مربوط مغزي است
كنند و  حيواني كنترل مي ي مغز هستند كه حالت محيط و ارگانيسم را با توجه و انگيزه

پاسخ خروجي پاسخي است كه موجب تكامل نژادي گونه و بقاي ارگانيسم و گسترش انواعي 
ود بهتر ش دستگاه ليمبيك موجب مي 5.شود كه در انطباق با محيط تحمل بيشتري دارند مي

  6.پذير در پاسخ به محيط متغير تعديل كنيم اي انعطاف بهتر بتوانيم رفتار خود را به گونه
سيستم ناهشيار سيستمي است كه فكر در آن راه ندارد و رفتارهاي اين سيستم  

واقع، سيستم ادراك و شناخت و  در 9.آميز استو كاملاً سفسطه 8، بدون انديشه7انعكاسي
مثلاً، انسان زماني كه  10.يي نمادين كردن و افكار تفسيربردار را داردضمني توانا ي حافظه

كند كه آدمي احساس مي. شونداندازي ميهاي غريزي راهكند، پاسخنياز به همسر پيدا مي
مثالي آشكار در اين زمينه . است كند و به وسيله يك روح تسخير شدهدر اسطوره زندگي مي

هنگامي كه آدمي دچار غم عشق  .آشناست، تجربه غم عشق است كه تقريباً هر انساني با آن
منتقل به اين  كند ويا اروس وي را مديريت مي 11كند كه آفروديتشود احساس ميمي

آنچه اهميت دارد اين است كه  .عشقي سحرآميز يا غيرطبيعي دارد شود كهدرك مي
 )در حفظ تعادل با محيط(ك سيستم ليمبي ي وسيلههاي اطلاعات در اين ميان كه ب كاراكتر

يعني ( ورودي است كه مطلقاً غيرقابل دسترسي هستند يشود در مورد اطلاعاتپردازش مي
و سيستم ليمبيك پردازش اطلاعات را به نحو فيلترشده  12)ناهشيارانه غيرقابل بيان و

) جيخار(گر ورودي  طوري كه در آن مبناي اطلاعات ماخوذ از آن به حس كند بهانتخاب مي

______________________________________________________ 
1. Hypothalamus  
2. Amigdal  
3. Hicppocampi  
4. Forbrain  
5. Roederer, R.G. Neurobiological Foundations of  Religion and Science, p.7. 
6. Sternberg, r., and Sternberg, k., cognitive psychology, p.46. 
7. Reflex  
8. Mindless 

و  لتدر اين بيت مولوي عشق را بدون ع. روز و شب از عشق اوسوداييم    از سبب سوزيش سوفسطائيم .9
  .داندسوفسطائي مي

10. Goodwyn, D. ERIIK, Neurobiology of the Gods, p.22. 
دار صلح  او خداي مهربان و دوست. ي زيباروي است الههآفروديت همسر هفااستوس بود كه يكي از سه  .11

  .هستو آرامش هست و مورد احترام نيز 
        )مولوي(فضل و علم و دفتر و اوراق نيست   هرچه گفتگوي خلق، آن ره ره عشاق نيست عشق اندر .12
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   1.ارتباط و ژنتيكي است بي

  

، رگباري از باران تجربياتي است كه براي آدمي 2اما حافظه عاطفي، به تعبير اكمام
آن نگران باشيم، آنچه ما بايد  ي آنچه بايد به آن توجه كنيم، آنچه بايد درباره. اهميت دارد

 اطفي فرمان دادهسيستم ع ي در خارج جستجو كنيم و آنچه بايد بياموزيم همه به وسيله
   3.هاي زيركانه دارد انگيزي روشنحو شگفتشوند و بهمي

  

هايي كه سيستمي دودويي است، احساس همين خصوصيت سيستم ليمبيك مغز انسان،
 11باكي، عشق يا بي 10، ترس9يا غم 8، شادي7يا اضطراب 6، اميدواري5يا مجازات 4مثل ثواب

هاي عاطفي مغز  د آنها را به عنوان حالتو مانن 14يا نااميدي 13، خوشنودي12يا خشم 11عشق
 اين نواحي. شود هاي زيرقشري مغزكنترل مي ترين ناحيه وسيله عميق كند كه بهبازنمايي مي

مفيد يا مضر هستند  شوند ودر مورد چيزهايي كه از محيط پيرامون وارد ارگانيسم انسان مي
 ي وسيله هب ي انگيزه جانداران راهاي عاطفحالت. شوند باعث وقوع لذت يا درد مي ترتيببه

هايشان در مسير بيشترين شانس براي  و جواب كنند كمربند قدامي كورتكس كنترل مي
اين . شود مي اطلاعات در جريان تجربه و تكامل ديكته  طوري كه يا توليدمثل است، به 15بقا

   16.شوندغرايز ناميده مي هاي عاطفي حالت
  
  

______________________________________________________ 
1. Maclennan. Bruc J, Evoulutionary Jungian Psychology, p.2. 
2. Ekmam  
3. Goodwyn, D. ERIIK, Neurobiology of the Gods, p.25. 
4. Punishment  
5. Reward  
6. hope  
7. Anxiety  
8. Hapiness 
9. Sadness  
10. Fear  
11. Love  
12. Rage  
13. satisfacation  
14. Disappointment  
15. Survival 
16. Roederer, R.G. Neurobiological Foundations of Religion and Science, p.8. 
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اين امر به سه  كنند مبنايي نظري براي عواطف بسازند ومحققان علوم شناختي سعي مي
  :فرض نياز دارد پيش

تحقيقات بايد در  كنيم،تعريف  شناختيمجهول روان 1را يك هويت) عواطف( xاگر  - 1
در مسير تحقيقات تعيين كند كه  وضوحكه مدلي قوي به پاسخ به اين سؤال باشد

x)دارد چه مبنايي) عواطف. 

 
جزئيات زيادي براي ما در  هر مدل قوي بايد عاطفي است، مبنايي xاگر بپذيريم كه  - 2

هاي  شاخص ،xكه براي مبناي عاطفي  براي مثال، مدلي. فراهم كند xمزيت  مورد
باشد كه  شناختيواقع بايد مدلي عصب در را مشخص كند، xخاص  شناختيعصب
كه برخي  x موافق با هر استدلال. دهددرست اين تحقيقات در آينده را نشان مسير 

كند اعتبار ندارد، زيرا برآورده مي و نه همه معيارها، را ،)يعني برخي عواطف را(معيارها 
 .كند بندي قوي  بايد همه معيارها را برآوردهاستدلالي با اسكلت

  
زيرا عواطف براي  .نباشد بود 2اش غيربيانيكه معيارمشخصه بخش استميثاق  اي نظريه - 3

   3.طور واضح نيستندقابل بيان به و ركرد دارندبراي ارتباط، كا
عبارت  به. توافقي عام در آثار نويسندگان مختلف براي تعريف عواطف مبنايي وجود دارد

 انگيزينحو شگفتبه كنند، ديگر، فهرستي كه نويسندگان مختلف از اين نوع عواطف ارائه مي
در جدول زير فهرست عواطف . نداردجز استثنائاتي، اختلاف چنداني وجود  اند و به مشابه

   4.مبنايي بر اساس ديدگاه چهار گروه از نويسندگان ارائه شده است
  
  
  
  
  

______________________________________________________ 
1. Identity 
2. Nonverbal 
3. Jessica, L. Tracy and Daniel, Four Models of Basic Emotions: A Review 
Ekman and Cordaro p. 397. 
4. Ibid, p. 399. 
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  هاپشتيباني نظري و تجربي مبناي عواطف در تمامي مدل

  ايزارد  پنكسپ و وات  لونسون  اكمام و كوردارو

    تعجب    تحقير    شهوت    خشم    ترس    غمگيني    شادي

     اعتماد    عشق    طلبي منفعت    تنفّر    شمخ    ترس    غمگيني   لذت

      توجه    شهوت    جستجوگري    خشم توأم با طغيان     ترس    رنجش/اضطراب   بازي

    تحقير    طلبي منفع    تنفّر    خشم    ترس    غمگيني     شادي

شناسي و  عواطف مبنايي بر اساس ديدگاه چهار گروه از متخصصان حوزه روان. 1جدول
  شناختي علوم

  
توافقي عام در آثار نويسندگان وجود دارد و ...  مانند خشم، ترس و اطف،اين عو مورد در

مشتركي است كه  ي بودن نقطه اوليه بنابراين،. هستند 1هلياو آن اين است كه همگي
از  2ريشه عواطف بدويدر ساختار زيرقشري. نويسندگان مختلف بر آن تصريح دارند

كنند كه امروزه فقط  پنكسپ و وات، تأكيد مي ).نئوكورتكس( ساختارهاي زبرين مغز است
هاي ثابت شناخته شده است و به عنوان پروسه ساختار زير كورتكس است كه به نحو ژنتيكي

   3.در نواحي عاطفي مغز داشته باشد بنابراين، مبناي  اوليه عاطفه بايد ريشه
تصوراتي كه در راه  لحاظ تكاملي، به .شوداين عواطف باعث ايجاد تصوراتي در انسان مي

بقاي هر چه بيشتر ارگانيسم و گسترش انواعي كه در انطباق با محيط تحمل بيشتري دارند 
در «: به همين دليل، به تعبير رودرر. مانند شوند باقي مي و موجب تكامل نژادي گونه مي

كند،  تصاويري كه انسان توهم مي .هاي مختلف محدوديت وجود دارد خصوصيات اسطوره
ها  همه فرهنگ كه در و پرواز ساحره 2، تجسم ارواح1ها فرشته ،4ها كوتوله ها، نند غولما

______________________________________________________ 
1. Primitive 
2. Subcortical 
3. Ibid, p. 398. 
4. Dwarfs 
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صداهاي ... زوكار فرآيندهاي عصبي داشته باشد تواند ريشه در سا مي تقريباً يكسان است،
ال شده در فرآيند مركزي صداست كه شنود، تصورات فع موهومي كه شخص شيزوفرني مي

طبيعي سيستم  ي مات در خارج از زمينهنحو عمومي، توه به. دارد در نواحي چپ مغز وجود
اي از رخدادهاي دروني   مات سلسلهتوه. آيد وجود مي به عصبي و بر اثر اختلالات عصبي

ارتباط  بي) خارجي(گر ورودي  رات ماخوذ از آن به حسالگوي فعاليت عصبي است كه تصو
  3».ست رخ دهداست و در طول رؤياهاي طبيعي نيز  ممكن ا

  
 نتيجه

بر مبناي تفسيري ژنتيكي  الگوها رااي از كهنتفسير ساده اين نوشتار بر اين بود كه تلاش
 الگورا مطرح كند كه در آن هر كهن الگوها ها و كهناي ساده بين ژن و رابطه ارائه دهد

  .شودصورت ژنتيكي به  تعدادي از نواحي مغز مرتبط مي به
ها و تبليغات تجاري در ها و داستان نمادها در رؤياها و انواع فيلم »بودن ثابت«علت 
 ژنتيكي يكسان-نامد، مبناي عصبي الگو ميهاي مختلف كه يونگ آنها را كهن فرهنگ
كه نمادهاي بالا برخاسته از آن است، در ساختار زيرقشري، از  عواطف اولي، ي ريشه .آنهاست

  ).سنئوكورتك( ساختارهاي زبرين مغز است
ها تقريباً  فرهنگ ي همه را كه در ساحره متجس آسا و يا در اين مقاله، كوتوله يا غول

اين . نوعي بازنمايي از سيستم ليمبيك دانستيم زعم رودرر، برخاسته از يكسان است، به
كنند و آنها كه در راه بقاي گونه نقش مؤثرتري داشته باشند،  تصاوير نقشي تكاملي بازي مي

سيستم ليمبيك با كنترلي كه بر روي اطلاعات ورودي دارد و با اعمال . شوند ر ميماندگارت
رسد اين  نظر مي به. كندسانسور، از ورود برخي اطلاعات به سيستم كورتكس جلوگيري مي

اعث به وجود همين امر ب هاي غريزي خود را واپس بزنيم و سازد پاسخ دستگاه ما را قادر مي
  .شودهاي عاطفي خاص در انسان ميچنين حالت اوير ثابت و هماي از تص آمدن مجموعه

الگوها در ديدگاه يونگ، گامي فراتر  توان نتيجه گرفت پرداختن به كهن بدين ترتيب، مي
اي  هاي عصبي الگوها داراي همبسته كهن. دارد شناسي صرف بر مي از پرداختن به اسطوره

_____________________________________________________ 
1. Monsters 
2. Ghosts 
3. Roederer, R.G., Neurobiological Foundations of Religion and Science, 
pp.13-14. 
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بند و خاستگاهي ژنتيكي دارند كه ضامن بقاي يا كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي هستند

  . بيشتر ماست
صورت  ي شايان ذكر است آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت، تنها نوعي ارائه

، نبايد بنابراين، اولاً. له بود تا راه را براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه در كشور باز كندأمس
وجود دارند كه حتي بيشتر از آنچه در اين مقاله مورد هاي بديلي نيز  ناديده گرفت كه نظريه

نيز در اول راه  شداي كه در اين مقاله بررسي  ، نظريهدفاع قرار گرفت مقبوليت دارند و ثانياً
  .تر است و محتاج تحقيق و تفحص بيشتر و دقيق

فرد ي حفاظت ازبقاء  آن قسمت از وجود انسان است كه وظيفه ،سازوكاردفاعي منظور از. 1
كه اغلب همراه با احساس اضطراب است،  احساس گناه، خجالت و شرم، را براي جلوگيري از

 .خودداري كند» من«برعهده دارد تا به نحو هشيارانه يا ناهشيارانه از ضربه خوردن 

هاي جنسي به سمت رفتارهاي اجتماعي قابل قبول و قابل  منظور از تصعيد، تغيير كشش. 2
اي است كه هدف آن حفظ شده،  ، در واقع، اين سازوكار، ارضاي تكانهستايش و تمجيد است

اما موضوع آن از صورت قابل اعتراض از ديدگاه اجتماعي به موضوعي با ارزش تبديل 
هاي  ها و ورزش گرانه از طريق بازي اي پرخاش به عنوان مثال والايش تكانه. شود مي
   1.گيرد بخش و پرتحرك صورت مي لذت
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